
يـادداشت

مديريت به شيوه باغبانى

ــبك مديريتى  � ــيوه و س ــر مدير ش ه
ــاص خود را دارد؛ مثلا در نحوه برخورد  خ
ــازمان تحت  ــكل اداره س با همكاران، ش
ــت. با اين حال به  ــر مواردى از اين دس ام
اعتقاد من مهم ترين اثرى كه از يك مدير 
ــت  ــل كارش باقى مى ماند اين اس در مح
ــوزه كارى خود  ــرى بر ح ــه او چه تاثي ك
ــت. حال اگر با همين نگاه  ــته اس گذاش
ــيدمحمد بهشتى در  به دوره مديريت س
ــال حضورش در سازمان ميراث  هشت س
فرهنگى نگاه كنيم به اعتقاد من مهم ترين 
و بزرگ ترين دستاورد او تغيير نگاه و تلقى 
ــى و جامعه و همچنين خود  افكار عموم
كاركنان و كارشناسان ميراث فرهنگى از 

مقوله ميراث و آثار تاريخى بود. 
با نگاهى به گذشته به راحتى اهميت 
واقعى كارى كه او كرد آشكار مى شود. به 
عنوان مثال در دهه 70 حمام «خسروآقا» 
ــد، اين حمام يكى  در اصفهان تخريب ش
ــار تاريخى بازمانده از دوره  از مهم ترين آث
صفويه و منسوب به شيخ بهايى بود با اين 
حال تخريب اين اثر مهم هيچ تاثيرى بر 
ــت و در نهايت بخشى  افكار عمومى نداش
از دست اندركاران و علاقه مندان ميراث از 

شنيدن خبر متاثر شدند. 
ــهر، برج  ــال بعد در همان ش چند س
جهان نما ساخته شد، اما اثرى تخريب نشد 
و تنها منظر نقش جهان آسيب ديد با اين 
ــانه ها به  حال مردم و افكار عمومى و رس
شدت به اين موضوع واكنش نشان دادند، 
اين نتيجه كارهايى است كه سيدمحمد 
بهشتى در دوره مديريت خود در سازمان 
انجام داد، او مساله ميراث فرهنگى را براى 
جامعه به يك مساله اساسى و مهم تبديل 
ــرد. تغييرى كه او در حوزه ذهنى مردم  ك
ــام داد. برخى مديران بيش از هر چيز  انج
قايل به انجام دادن اقدامات سخت افزارى 
ــتند و آنها را با آمار رديف  و فيزيكى هس
مى كنند اما به نظر من كارى كه بهشتى 
ــوزه نرم افزارى  ــلاح در ح ــرد و به اصط ك
بود مهم ترين اقدام براى ميراث فرهنگى 
ــانه اى و  ــلا در ادبيات رس ــور بود. مث كش
مطبوعاتى ما تا پيش از دوره آقاى بهشتى 
ميراث هيچ جايگاهى نداشت و در نهايت 
ــر حوادثى به آن نگاه مى كردند در  از منظ
حد بازداشت فروشندگان عتيقه و... پس 
از آن اما اين ادبيات ايجاد شد. امروز اغلب 
ــى را تحت عنوان  رسانه هاى كشور بخش
ــد. اين از ثمرات كار  ميراث فرهنگى دارن

اوست. 
ــن از  ــه م ــناختى ك ــاس ش ــر اس ب
ــراى كار  ــتى دارم او ب ــيد محمد بهش س
ــود اصولى دارد كه به تعبير خودش به  خ
ــيوه مديريت باغبانى از آن ياد مى كند.  ش
در مقابل اين شيوه نيز او مديريت نجارى 
ــد باغبان و  ــد. او مى گوي ــال مى زن را مث
ــوب و درخت  ــر دو در اصل با چ ــار ه نج
ــيدگى به  ــر و كار دارند، باغبان با رس س
درخت ها و نهال ها آنها را به ثمر مى نشاند و 
از آنها ميوه، گل و زيبايى برداشت مى كند 
اما نجار براى رسيدن به هدف خود درخت 
را قطع مى كند تا آن طور كه مى خواهد از 
آن استفاده كند. بهشتى معتقد است در 
كار فرهنگ بايد به شيوه مديريت باغبانى 
ــت مراقبت و  كار كرد و بايد از آنچه هس

نگهدارى كرد تا بهترين ثمر را بدهد. 
ــوى ديگر او يك مدير فرهنگى  از س
است و سياسى نيست، از همين رو برايش 
موضوعيت بحث مهم است، نه اينكه چه 
كسى مدير است و چه كسى نيست. علاوه 
بر اين من بر اين باورم كه موضوعى مانند 
ميراث شبيه «شيشه» است، اين شيشه 
در دعوا قطعا مى شكند و بايد براى سالم 
بودنش در وضعيتى آرام و مسالمت جويانه 

كار كرد.
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سـيد محمـد بهشـتى 60 سـال دارد و 
شش سـال از اين مدت را (سال هاى 76 
تا 82) در راس سـازمان ميراث فرهنگى 
كشور گذرانده است. البته او چند سمت 
دولتـى ديگـر را هـم در پيشـينه خود 
دارد. اما پرونده بهشـتى فقط به همين سمت هاى دولتى خلاصه نمى شود چرا 
كه او مدرك كارشناسـى ارشد مهندسـى معمارى خود را از دانشكده معمارى 
و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى گرفته و عضو موسسه فرهنگى ايكوموس 
(شوراى بين المللى بناهاى تاريخى) و عضو هيات امناى انجمن مفاخر معمارى 
ايران نيز هست. به دليل همين سابقه مديريتى و تخصصى، بسيارى او را يكى از 
بهترين صاحب نظران در زمينه ميراث فرهنگى كشور مى دانند. محمد بهشتى 
در اين گفت وگو از اهميت توجه مردم به مسـايل ميـراث و روزگارى كه بر اين 
سازمان تخصصى در خلال دو دولت محمود احمدى نژاد رفته سخن گفته است. 

 حساسـيت مردم و رسانه ها مدتى است به اخبار حوزه ميراث فرهنگى  �
و آثار تاريخى زياد شـده اسـت. همين طور انتشار اخبار پيرامون تخريب و 
آسيب اشيا، بناها و محوطه هاى تاريخى به شكل چشمگيرى افزايش يافته 
اسـت. به نظرتان اين حساسيت از كجا ناشى مى شـود؟ آيا اهميت ميراث 

تاريخى براى مردم ايران هميشه همين گونه بود؟ 
 حساسيت افكار عمومى نسبت به اخبار حوزه ميراث فرهنگى به خودى خود 
خبر خوبى است. اما حساسيت رسانه ها نسبت به اين موضوع حكايت از چند 
نكته دارد؛ يكى البته حساسيت مردم و افكار عمومى به اين قبيل اخبار است. 
خوشبختانه مردم ما حساس هستند و بسيارى حتى ناراحت مى شوند. اين اتفاق 
نشان دهنده اين است كه موضوع ميراث فرهنگى از سرمايه اجتماعى برخوردار 
شده است. در حالى كه هميشه اين طور نبوده است؛ مثلا 20 سال پيش تعداد 
كسانى كه در مقابل خبر تخريب ميراث از خود حساسيت نشان مى دادند چندان 
زياد نبود.  از طرف ديگر اين حساسيت حكايت از آن دارد كه مردم از سازمان 
ــنوند كه در آن  ميراث فرهنگى يا از حوزه ميراث فرهنگى هيچ خبرى نمى ش
ــايبه غرض وجود نداشته باشد. در واقع زمانى رسانه هاى ما مملو از اخبارى  ش
بود كه كارشناسان حوزه ميراث فرهنگى براى معرفى فعاليت هاى خود، اعم از 
كاوش هاى باستان شناسى و مرمت يا احياى يك اثر تاريخى، منتشر مى كردند. 
پيش از اين وقتى در محلى كاوش يا مرمتى صورت مى گرفت كارشناسى كه 
ــانه ها گفت وگو  ــانى در اين باره با رس روى اين پروژه كار مى كرد براى اطلاع رس
ــانه هاى ما پر بود از اطلاعات زياد مرتبط با ميراث به  مى كرد. آن روزها در رس

نقل از اين كارشناسان. 
 پيش از اينكه مى گوييد منظورتان مشخصا چه دوره اى است؟  �

مربوط به حدود هشت سال پيش. آن زمان مسايل و اخبار تخصصى ميراث 
فرهنگى از زبان كارشناس بيان مى شد و نه از زبان مدير. مديران موضع مستقل 
ندارند. آنها بايد از موقعيت خود و سازمان شان دفاع كنند و هميشه دنبال اثبات 
ــتند كه كار خوب انجام مى شود. در حالى كه كارشناس هيچ  اين موضوع هس
غرض مديريتى ندارد و فقط دنبال اين است كه يافته هاى جديد خود را طرح 
ــم براى افكار عمومى جذاب بود و هم براى متخصصان امور. علاوه  كند؛ كه ه

بر اين مخصوصا از حضور و خودنمايى مديران در عرصه رسانه پرهيز مى شد. 
وقتى مديران، راجع به يك دستگاهى كه فعاليتش علمى است، اظهار نظر 
مى كنند آن گفته ارزش علمى ندارد. اما اظهار نظر كارشناس متخصص ارزش 
دارد. وقتى اظهار نظر علمى باشد و توسط كسى كه عالم به موضوع باشد ابراز 
شود، افكار عمومى نسبت به آن واكنش مثبت نشان مى دهد. اما وقتى همين 
نظرات توسط مديران بيان مى شود افكار عمومى نسبت به آن دچار ترديد است 
ــه در اين فكر است كه شايد چيزهايى هست كه مدير نمى خواهد به  و هميش

آنها اشاره كند. 
ــته ايم، اما اين  ــراث فرهنگى را داش ــان مرتبط با مي ــه كارشناس ما هميش
ــانه ها  ــد؛ به دو دليل، يا اينكه رس ــچ گاه اظهار نظر نمى كردن ــان هي كارشناس
ــان نمى رفتند، يا آنها از گفت وگو با رسانه ها خوددارى مى كردند. دليل  سراغ ش
نخست به اين خاطر بود كه نگاه رسانه ها همان نگاه عامه مردم بود؛ يعنى نسبت 
به تخريب ميراث و قاچاق اشياى عتيقه حساس بود. طبيعتا اين عرصه اى نيست 
ــناس اظهار نظر كند، پس كسى سراغش نمى رفت. آنان در مرمت و  كه كارش
باستان شناسى و مردم شناسى و زبان باستانى كارشناس هستند. خيلى وقت ها 
ــان راحت نبود زيرا نمى دانستند چطور اظهار نظر كنند كه در  مصاحبه برايش
رسانه درست منعكس شود. كارشناس، زبان آكادميك و تخصصى را خوب بلد 
ــت اما صحبت همه فهم براى عامه مردم تمرين و تجربه مى خواهد. خيلى  اس

وقت ها كارشناسان اين تمرين را نداشتند. 

ــال ها زحمت كشيده شد تا كارشناسان تربيت شوند براى  در آن دوران س
ــانى كه در فاصله  ــه بتوانند با افكار عمومى ارتباط برقرار كنند. كارشناس اينك
سال هاى 1378 تا 1383 اندكى آموخته بودند تا با افكار عمومى و به زبان آنها 
صحبت كنند و دستاوردهاى علمى خود را با مردم در ميان بگذارند، به يكباره 
ــانه و ارتباط با افكار عمومى منع شدند. در اين شرايط، براى  از گفت وگو با رس
جامعه اين باور پيش مى آيد كه انگار هيچ حفارى باستان شناسانه اى در حال 
انجام نيست. هيچ بنايى مبتنى بر اسلوب علمى مرمت نمى شود. در كنار اين 
تصور خبرهاى ناگوار مداوم و پشت سر هم كه منتشر مى شود، اغلب مردم فكر 
مى كنند سازمان ميراث فرهنگى متلاشى شده است. بخشى از سازمان كه به 
شهرستان رفته، بسيارى از كارشناسان خبره نيز كه يا بازنشست، يا دور كار، يا 

بركنار شده اند. خوب نتيجه اش همين چيزى است كه الان شاهدش هستيم. 
افكار عمومى نسبت به سازمان احساس اطمينان نمى كند. گويا اين دستگاه 
يا توان حفاظت ندارد، يا حتى اينكه عزم حفاظت وجود ندارد. بحث خروج آثار 
از فهرست آثار ثبت ملى چيزى بود كه از 1309 تا قبل از اين دوره جديد هيچ 
وقت اتفاق نيفتاده بود. اما وقتى خود سازمان حفاظت از اين آثار را بر مى دارد و 
اعلام مى شود كه بعضى را از فهرست آثار ثبت شده خارج كرده اند، باعث بدگمانى 
افكار عمومى مى شود. خلاصه اينكه اگر روزگارى مردم احساس مى كردند آثار 

ــت، سازمان ميراث فرهنگى هم مى خواهد آنها را  تاريخى در حال تخريب اس
حفظ كند اما توانش را ندارد. اما حالا گروهى اين طور فكر مى كنند و گروهى هم 

اين گونه مى انديشند كه سازمان در واقع تمايلى به حفظ اين آثار ندارد. 
  نظر خودتان درباره مسوولان فعلى و شيوه مديريتى حاكم بر سازمان  �

از سـال 84 تاكنون چيست؟ آيا سازمان كم كارى كرده يا نتوانسته است با 
رسـانه ها و افكار عمومى ارتباط برقرار كند كه اخبار خود را به مردم انتقال 

دهد؟ 
ــازمان اظهار  ــايل س ــش از اين گفته بودم كه درباره اين قبيل مس من پي
ــه ضرر حفاظت از  ــد اظهار نظر من ب ــرى نمى كنم. چرا كه به نظر مى رس نظ
ــود. اما معتقدم دو مدير اول اين دولت در سازمان  ميراث فرهنگى تمام مى ش
ــيار زيادى به اين حوزه وارد كردند. چرا كه  ــارت هاى بس ميراث فرهنگى، خس
ــى  ــت. آگاهى بخش ــى اس مهم ترين عامل حفاظت از آثار تاريخى آگاهى بخش
حتى از حمايت قانونى و امكانات فنى نيز مهم تر است. بخش مهمى از فرآيند 
آگاهى بخشى توسط رسانه ها اتفاق مى افتد. بالاخره ما در طول تاريخ حفاظت 
ــانه ها را به  ــده بوديم كه بتوان رس ــراث فرهنگى مان صاحب ظرفيتى ش از مي
سمتى راند كه به وجه صحيح ميراث فرهنگى بپردازند؛ يعنى غير از اينكه يك 
خبرگزارى به نام ميراث فرهنگى داشتيم، در اكثر روزنامه ها نيز صفحه اى به اسم 
ميراث راه افتاده بود. در واقع اين ظرفيت رسانه اى ناديده انگاشته شده است و 
نتوانستند يا نخواستند درست آن را تغذيه كنند. اين ضايعه اى بسيار بزرگ است 

كه بايد مسووليت هايش را هم بپذيرند. 
 مسوولان سازمان ميراث فرهنگى در پاسخ به منتقدان خود مى گويند  �

كه در دوره ما تعداد آثار ثبت جهانى بيشـتر از مجموع دوره هاى قبل بوده 
است. همين طور تعداد آثار ثبت شده در فهرست آثار ملى ايران را نيز گواه 

ديگرى بر كيفيت اقدامات خود مى دانند. به نظر شما اين ادعا درست است؟ 
ــت كه تعداد آثار تاريخى ثبت شده، چه در فهرست  اين كار، كار خوبى اس
آثار ملى و چه در فهرست ميراث جهانى، افزايش پيدا كند. اما همه كار سازمان 
ــت. موضوع حفاظت از آثار تاريخى به همين جا ختم  ميراث فرهنگى اين نيس
نمى شود. وقتى مى بينم شاگردم، كه هنوز درسش تمام نشده و كارشناسى خود 
ــت، مى آيد با من مشورت مى كند كه فلان بناى تاريخى در فلان  را نگرفته اس
شهر را براى مرمت به او سپرده اند، من نگران مى شوم. آن روزگار كارشناس ارشد 
مرمت بايد سال ها زير دست اساتيد خبره پرتجربه، كارآموزى مى كرد تا اجازه 
ــت به كار شود. اما حالا كارهاى بزرگ به آدم هاى غيرحرفه اى سپرده  يابد دس

مى شود و اين قطعا نگران كننده است. 
 آقاى بهشتى شما در اين عرصه هم مدير بوديد و هم متخصص هستيد.  �

به نظرتان ضعيف ترين بخش كار ميراث فرهنگى در اين سـال ها كدام بوده 
است؟ 

ــاهد هيچ توليدى توسط سازمان  به اعتقاد من در حوزه پژوهش تقريبا ش
نيستيم. در حوزه معرفى نيز بيشتر به آن دسته اقداماتى بها داده مى شود كه 
ــى دارد. موضوع حفاظت هم كه عرض شد. در عين حال مى دانم  جنبه نمايش
كه كسانى در سازمان هستند كه خيلى فعاليت مى كنند اما متاسفانه متوجه 
ــتند. مثلا در يك بخش خيلى نيرو و انرژى  ــايل اصلى حوزه ميراث نيس مس
فوق العاده اى مى گذارند ولى نسبت به حوزه اى ديگر بى توجه مى مانند. در حوزه 
نيروى انسانى هم وضعيت همين گونه است. بزرگ ترين ثروتى كه سازمان دارد 
كارشناس خبره است. وقتى مى بينم كه ديگر كارشناس خبره چندانى در اين 
ــيار اندك، فكر مى كنم ضايعه بزرگى رخ داده  سازمان نيست يا اگر هست بس
ــت. همچنين تخمين ها حكايت از آن دارد كه در كشور حدود يك ميليون  اس
ــا و 200 هزار محوطه تاريخى وجود دارد. اين حجم عظيم نياز به حفاظت،  بن
ــت. بخشى از موضوع حفاظت به  مراقبت و احيا دارد. تازه اين همه ماجرا نيس
آثار منقول مربوط است كه در موزه ها انباشته شده اند؛ بيش از سه ميليون شى 
تاريخى در كشور داريم كه بايد به آنها سر و سامان داده و به آنها رسيدگى شود. 
در حالى كه نمى دانيم چه اتفاقى دارد برايشان رخ مى دهد. مهم ترين موزه ايران، 
موزه ملى است. وقتى اين موزه دايما دچار تغييرات مديريتى و گماشتن مديران 
غيرمتخصص مى شود نگران مى شوم. نمى گويم اينها قصد سوء دارند اما گاهى با 

قصد خير نيز مى توان خسارت وارد كرد. 
علاوه بر اين بايد پرسيد در حوزه پژوهش هاى مردم شناسى و زبان و گويش  
چه كارى انجام شده است؟ مركز اسناد سازمان كه يك گنجينه به تمام معنا 
بود را بار كرده و به شيراز فرستادند. حال گويا تصميم گرفته اند آن را بازگردانند. 
مى گويند خسارت سه بار اسباب كشى برابر است با يك آتش سوزى. با اين معيار 
حساب كنيد چه مقدار خسارت در اين رفت و برگشت به اسناد وارد شده است؟ 
و خيلى مسايل ديگر. البته و خوشبختانه در دوره مديريت جديد سازمان تلاش 

مى شود شرايط به وضعيت سال 83 برگردد. 
  منظورتان از مديريت جديد چه دوره اى است؟  �

منظورم دوره آقاى موسوى است كه رييس سازمان ميراث فرهنگى شد. او 
تلاش مى كرد كارهايى انجام دهد. ولى مطمئنأ خيلى فرصت ها از دست رفته 
ــت. كسى ديگر نمى تواند آن نيروى انسانى را بازگرداند. خلئى كه در حوزه  اس
نيروى انسانى اتفاق افتاده به راحتى قابل جبران نيست. بسيارى از داشته هاى 
ــازمان را نمى توان به جاى اول بازگرداند. اين خسارات غيرقابل جبران است.  س
اين دستگاه يك ماموريتى داشت و براى آن اسباب و لوازم اندكى به او سپرده 

شده بود. اما به همين اسباب و لوازم اندك هم خسارت وارد شد. 
 بسيارى از كارشناسان و از جمله خود شما، معتقدند كه انتقال پژوهشگاه  �

ميراث فرهنگى از تهران به شيراز يكى از بزرگ ترين ضربه ها را به ساختار 
و هويت علمى سـازمان وارد كرد. حال اگر از شـما مشاوره بخواهند كه در 
اين باره نظر دهيد با بازگشت آن به تهران موافقيد يا آن را بى فايده مى دانيد 

و به نظرتان ماندنش در شيراز بهتر است؟ 
مسلما بازگشت پژوهشگاه بهتر از اين است كه اصلا وجود نداشته باشد. فقط 
پژوهشكده باستان شناسى زمانى كه به اينها تحويل داده شد 37 باستان شناس 
در اختيار داشت. بعد از رفتن به شيراز تعداد آنها كمتر از 10نفر شد. بايد پرسيد 
بقيه چه شدند؟ اگر پژوهشكده برگردد آيا تعداد كارشناسان آن به زمان سابق 

بازمى گردد؟ جواب اين سوال قطعا خير است. 
 شما اطلاع داريد آن كارشناسانى كه همكارى و ارتباط شان با پژوهشكده  �

را قطع كردند پس از انتقال به چه كارى مشغول شده اند و كجا هستند؟ 
عده اى بازنشسته و خانه نشين شدند. عده اى هم از ايران رفتند. اما همين ها 
ــتند در مدت هشت سال تعداد زيادى نيروى كارشناس و متخصص  مى توانس

تازه نفس براى كشور پرورش دهند. 

 صدرا محقق

نقد بهشتى بر كارنامه سازمان ميراث 
اغلب مردم فكر مى كنند سازمان ميراث متلاشى شده است
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وقتى مديران، راجع به يك دستگاهى كه فعاليتش علمى است، 
اظهارنظر مى كنند آن گفته ارزش علمى ندارد اما اظهار نظر 
كارشناس متخصص ارزش دارد. وقتى اظهارنظر علمى باشد 

افكار عمومى نسبت به آن واكنش مثبت نشان مى دهد. اما وقتى 
همين نظرات توسط مديران بيان مى شود افكار عمومى نسبت به 

آن دچار ترديد است

 احمد 
محيط طباطبايى

دريچه

تاريخ نگارى معمارى؛ موضوعى فراموش شده 

ــرار گيرد.  � ــى مى تواند مورد توجه ق ــخ از ديدگاه هاى مختلف ــگارش تاري ن
تاريخ نگارى معمارى ايران با تاكيد و تكيه بر روش تحقيق هاى متناسب با اين 
ــى معمارى ايران در ادوار  ــيار مهم و با اهميت است. تبار شناس حوزه امرى بس
مختلف تاريخى مى تواند يكى از رمزهاى موفقيت ما در ايجاد هويت در معمارى 
معاصر باشد. ايجاد ارتباط با گذشته و ادراك زيبايى هاى فرهنگ ايرانى و نحوه 
ــت. براى  ــتگان مقدور اس نمود اين ذوق و هنر در يادگاران باقى مانده از گذش
شناخت هرچه بهتر چيستى و چگونگى تحول در معمارى بايد تاريخ معمارى را 
دانست. تاريخ معمارى را نه با ديدگاه هاى غيرمعمارانه، بلكه به منظور شناخت 
تخصصى و صحيح اين حوزه بايد مورد توجه قرار گيرد. منابع مكتوب فراوانى در 
حوزه تاريخ معمارى به چاپ رسيده است. با نگاهى به اين منابع، متوجه خواهيم 
ــد كه موضوع تاريخ نگارى معمارى ايران با ديدگاه معمارانه و زيبايى شناسى  ش
ــى بزرگى شده است. متاسفانه بسيارى از منابع مكتوب  معمارى دچار فراموش
ــت داراى ديدگاه هاى  ــخ معمارى ايران پرداخته اس ــى كه به مقوله تاري تاريخ
ــت. فراموش كردن جايگاه اين موضوع  ــتدلال هاى غلط اس غيرتخصصى يا اس
موجب گرديده است ضعف معمارى معاصر ايران اپيدمى گردد. يكى از علت هاى 
مهم خودباختگى، فقر هويتى و ضعف هاى معمارى معاصر ايران بى توجهى به 
دستاوردهاى خلاقانه معماران ايران در دوران مختلف بوده كه تحت تاثير اين 
فقر اطلاعاتى اين شرايط ايجاد شده است. آسيب شناسى و واكاوى علت هاى بروز 
شرايط كنونى در معمارى ايران خود موضوع بسيار مهمى است كه مى بايست 
ــر مورد توجه جامعه  ــى و به دور از تعصب و تحج ــا ديدگاهى كاملا تخصص ب
تخصصى معمارى ايران قرار گيرد. روش تحقيق در معمارى همچون بسيارى 
از حوزه هاى ديگر نيازمند رعايت سلسله مراحل تعيين شده اى است كه براى 
ادراك و تحصيل آن بايد پيشكسوتان و متخصصان اين حوزه به طور خاص آن 
را تدوين و ارايه نمايند. ديدگاه غيرتخصصى شايد بتواند با عنوان مشاور در مسير 
اين موضوع تسهيل بخش باشد اما مشكل بزرگ جامعه تخصصى معمارى ايران 
در حوزه تاريخ نگارى معمارى عدم ارايه روش هاى مناسب و الگوهاى استاندارد 
ــى از فاكتورهاى مهم پژوهش در هنر معمارى  ــت.  يك تحقيق در معمارى اس
ــت. ادراك بصرى جلوه ها، بررسى و تحليل  فعاليت ميدانى و درك محيطى اس
تناسبات و پيمون (واحد هاى تكرار شونده در معمارى) در ساختارهاى مختلف 
ــران در دوره هاى  ــازد. معمارى اي ــاى هنر معمارى ايران را نمايان مى س الگوه
مختلف تاريخى از جايگاه والايى برخوردار بوده است. تحولات شگرف تكنولوژى 
ــمندانه و هنرمندانه به كار گرفته شده در تزيينات  معمارى و تلفيق هاى هوش
وابسته به معمارى در كارنامه معماران گذشته ايرانى شكوهمندانه مى درخشد. 
امروزه نيز بسته به مقتضيات زمان و سطح تكنولوژى و فرهنگ زيستى شاهد 
ــيم اما در مقياس با كشور  برخى اتفاق هاى مطلوب در معمارى معاصر مى باش
كهن و سرزمين جاويد ايران زمين معماران معاصر نتوانسته اند جايگاه شايسته اى 

در شأن اين كشور در جامعه جهانى ايجاد نمايند. 

مجدالدين رحيمى . كارشناس ميراث فرهنگى

خبر

انتشار شماره جديد دوفصلنامه «باستان پژوهى»
  شرق: شماره جديد مجله باستان پژوهى كه در 
ــى و با محوريت باستان شناسى،  زمينه ايران شناس
تاريخ و ساير زمينه هاى مرتبط با ميراث فرهنگى 
ــار يافت.  در صفحات  ايران منتشر مى شود، انتش
ــتان پژوهى پرونده اى  ــماره از باس ــن اين ش آغازي
ــور با عنوان «بانوى نويسنده  درباره سيمين دانش
ــت كه به  ــده اس ــر ش ــان» منتش و باستان شناس
سال هاى تدريس زنده ياد سيمين دانشور در گروه 
باستان شناسى و تاريخ هنر دانشگاه تهران مى پردازد.  در بخش «نگاه» اين شماره، 
مقاله اى از حكمت اله ملاصالحى با عنوان «هخامنشيان؛ افتتاح عهدى نبوى در عصرى 
سرنوشت ساز» منتشر شده است. نويسنده در اين مقاله از منظرى فلسفى-تاريخى 
ــرى، مدنى و معنوى كه با ظهور  ــه طور گذرا به جنبه هايى از تحولات مهم فك و ب
زرتشتِ پيامبر و سپس با تكوين و تشكل شاهنشاهى هخامنشى در تاريخ منطقه و 
جهان همراه بوده، پرداخته است. در اين بخش همچنين مقاله اى از جان بينتليف با 
عنوان «چرا اينديانا جونز باهوش تر از پسافرآيندگراهاست؟» ترجمه و منتشر شده كه 
نقدى است بر رويكردهاى باستان شناسان پسافرآيندگرا و پسامدرن.  بخش بزرگى از 
مطالب اين شماره از مجله باستان پژوهى پرونده ويژه اى درباره تاريخ، فرهنگ و هنر 
هخامنشيان از ديدگاه باستان شناسى است كه با عنوان «جهان هخامنشى» منتشر 
شده است. اين پرونده، بخش نخست از مجموعه اى است كه به «جهان هخامنشى» 
در فراسوى مرزهاى كنونى ايران مى پردازد. انتشار اسناد و مدارك فراوان و گوناگونى 
از معمارى، فرهنگ و هنر هخامنشيان در قفقاز و كشورهاى گرجستان و ارمنستان 
و آسياى كوچك از مطالب اين شماره است. يكى از مقالات اين شماره به كشفيات 
ــى مى پردازد كه طى دهه هاى گذشته  هيجان انگيزى درباره نقاشى هاى هخامنش
به تدريج از درون يك آرامگاه يا تومولوس در منطقه آفيون آناتولى در كشور امروزى 
تركيه به دست آمده  است. اين نقاشى ها بر روى الوارهايى كه درون اين آرامگاه كار 
ــده و گروه هايى را در حال نبرد يا انجام مراسم آيينى  ــته شده بود، ترسيم ش گذاش
نشان مى دهد. باستان شناسان تركيه اى ضمن كشف و نگهدارى اين آثار، نمايشگاه 
ويژه اى از اين آثار را در سال 2010 ميلادى ترتيب دادند كه با بازسازى كامل ماكت 
آرامگاه در مقياس اصلى همراه بود و مورد توجه و استقبال بسيارى قرار گرفت. در 
بخش معرفى و نقد كتاب اين شماره نيز يادداشت هايى به قلم كاميار عبدى، شهرام 
زارع، عمران گاراژيان و شمارى ديگر از پژوهشگران منتشر شده است.  در اين شماره 
همچنين گفت وگويى با عباس عليزاده (باستان شناس و استاد پژوهشى در موسسه 
ــى دانشگاه شيكاگو) و عبدالمجيد ارفعى (استاد زبان هاى باستان خاور  شرق شناس

نزديك) با عنوان «همه در زير پوست برادريم» منتشر شده است. 


